
  بلاغي ـمطالعات زباني                                                                                    
                             95 بهار و تابستانـ 13 ـ شماره7سال                                    

  76 تا 53 صفحات                                                                               
  

  هاشعركبررسي انواع تصوير در 
  

  مهسا كشاورزـ  حميد جعفري قريه علي

  
 چكيده

از ديرباز تاكنون، يكي از اشكال شعر شكل كوتاه آن بوده است. اين فرم كه در  
اخير  هايهاي شعر فارسي تبديل شده است، در سالدوره معاصر به يكي از گونه

هايي كه پيش از نظر از نامحال استقلال است. صرفبيشتر به آن توجه شده و در 
از نيما تاكنون عناويني چون  اند، در عصر حاضردوره معاصر بر اين شكل شعري نهاده

گاني بر نوع خاص آن اطلاق طرح، شعرك، هايكو، فرانو، آنك، شعر پيامكي و سه
و موجب  ص با مفهوم عامِ كوتاهي شعر دچار اختلاطشود؛ اما گاه اين مفاهيم خامي
شود. بر مبناي اين، پژوهش حاضر با تكيه ها از يكديگر ميهايي در تشخيص آنابهام

ها؛ يعني ايجاز و تصويرگرايي به روش تحليل و توصيف، بر دو ويژگي بارز شعرك
هاي مختلف لانواع تصوير را ازلحاظ نوع كاركرد، ساختار و سطح انديشگي، در شك

هاي كند. هدف از اين پژوهش آشنايي با خصوصيتشعر كوتاه بررسي مي
آن شكل  از هاي ادبي معاصر و پسآفريني در جريان ويژه تصويرشناسي، بهزيبايي

كوتاه هر جريان در شعر پيشگامان آن است. پژوهندگان درنهايت به اين نتيجه 
و تخصصي با شعر كوتاه اتفاقي تفاوت سرايي به شكل هدفمند رسند كه كوتاهمي

  بسيار دارد و اين تفاوت در انتخاب نوع تصوير شعري تأثيرگذار است.
  .شعرك ،ادبيات معاصر، شعر كوتاه، تصوير، خيال :كليدواژه

  
  
  

                                                           
  ئول)س(نويسنده م رفسنجان» عج«عصردانشگاه وليزبان و ادبيات فارسي دانشيار 

 ي ارشد رشتة زبان و ادبيات فارسيآموختة كارشناسدانش  
  25/11/1395 پذيرش نهايي: ـ 07/07/1395تاريخ وصول: 
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  مقدمه. 1
اغلب به هر شعري  شود،مينيما آغاز  دورهكه از  ،شعر كوتاه در حيات نوين خود

و » شعر كوتاه«عداد سطور كمي داشته باشد؛ يعني درواقع كه ت گرددمياطلاق 
 .استواحد  مقولهيك » كوتاهي شعر«

برجسته و  هايشخصيتشعري معاصر،  هايجريانسعي شده حاضر، در پژوهش  
با تكيه بر  ازآنپسو  ،در سه سطح زبان، محتوا و عاطفه بررسي هاآنهاي ويژگي
شعر كوتاه از يك يا دو  سهتا  يكه تحليل هر جريان ب آفرينيتصويرهاي ويژگي

 جنبهنوع تصوير براساس سه  زمينهپيشگام آن جريان پرداخته شود. اين بررسي در 
تا به ميزان تأثير كوتاهي بر آن  شودميكاركردي، ساختاري و سطح انديشگي انجام 

شعر كوتاه  و ببينيم اشعار كوتاه معاصر تا چه حد به معناي واقعي ببريمسه كاركرد پي 
ـ نزديك  دهدميشعري كه زمان خواندن را كاهش و مجال انديشيدن را افزايش  ـ

 مشخصات بارزترين عنوانبهرا  »تصويرآفريني«و  »ايجاز«. بدين منظور اندشده
براي شناسايي  حليراهبه  كرديم سعي هاآنبر مبناي  ايم وبرگزيدهسبكي شعر كوتاه 

  .نزديك شويمكوتاه  ظاهربهاين شعر از ساير اشعار 
  

  مسئلهبيان . 1-1
  

شعري كوتاه وجود تصوير  يهاانيجر شتريبو بارز در  مهم يهايژگيويكي از 
در  ربازيداصطلاح نقد ادبي جديد است كه از  نيپركاربردترتصوير (ايماژ) «است. 

شكوفايي نقد جديد در ادبيات غرب محبوبيت  دورهدر  ،بلاغت اسلامي مطرح بوده
را  »تصوير«و  »صوره« يهاواژهبسيار يافته است. منتقدان و بلاغيان عرب نيز 

پيشنهاد  »ايماژ«را برابر با  »يالخ« كلمه. در زبان فارسي اندبرده كاربهمعادل ايماژ 
نقد ادبي  ؛ زيرا خيال در معني سايه، عكس، پرهيب، شبه و... آمده است، اما دراندكرده

مقبوليت عام يافته است. ايماژ در اصطلاح ادبي  »تصوير«ح و بلاغت فارسي اصطلا
كه براي ايجاد خيال و  شوديمتوصيفي يا زبان مجازي گفته  يهاصورتغالباً به 

تصوير « گريدانيببه). 37-39: 1358(فتوحي، » روديمتأثير در ذهن خواننده به كار 
 قهيطر، ياول قيطر هبخاص ظهور شيء در شعور انساني، يا  نحوهعبارت است از 

(براهني، » دهدآن يك شيء را به خود ارائه مي لهيوسبهخاصي است كه شعور انساني 
  ).114 :1ج  :1380
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و  دانديمدر شعر  »ايماژ« واژهنخستين كسي است كه تصوير را معادل  يكدكنيعيشف
 كنديم يمعرفرا مجموعه امكانات بيان هنري  آنبر مبناي سخنان ناقدان اروپايي 

اصلي آن را انواع تشبيه، استعاره، اسناد مجازي، رمز و  نهيزمكه در شعر مطرح است و 
 ).10: 1388كدكني،  (شفيعي سازديمتصاوير ذهني  ارائهمختلف  يهاگونه
كند و به او فراهم مي يآدمجهان را براي ي اياش امكان تصرف در يرپردازيتصو

 كهبيافريند  خود راطبيعت، مطلب و مقصود دهد تا با دستكاري در عناصر فرصت مي
با  .آيدبدين واسطه بين هنرمند، عواطف او و دنياي خارج همدلي و همزادي پديد مي

و نقش آن در  هاشعركاين توصيف در پژوهش حاضر به چگونگي بازتاب تصوير در 
  .ميپردازيمتأثيرگذاري اين نوع ادبي 

  

  پژوهش پيشينه. 1-2
  

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات  مجلهدر  »تصوير شعر سپيد«ان عنوبا  يامقاله
آن نشان نتيجه  كهشده است  حميد طاهري و مريم رحماني چاپ يسواز فرهنگي 

از انواع  هاآنحسي هستند و فضاسازي با  شتريبهفتاد  دههتصاوير بعد از  دهديم
) عنوان 1392( »هاشعركسبكي  يهايژگيوبررسي «ديگر تصوير بيشتر است. 

زباني و هنرهاي  يهاقاعدهديگر است كه در آن، تأثير آوايي، انحراف از  يامقاله
ديداري در سطح كلام از عوامل عمده در ايجاد فضاي نو و تأثيرگذار در شعرهاي 

  .است كوتاه شمرده شده
(شعر كوتاه يا ترانك) در  بررسي زبان و محتواي شعر طرح«با عنوان  يانامهانياپ
است توسط هادي مؤمني در دانشگاه علامه طباطبايي دفاع شده  »معاصر دوره

 قالب داروام شعر، نتيجه گرفته شده است كه اين نوع نامهانيپا). در اين 1391(
  نيست. »هايكو« وارداتي

كوتاه فارسي بر بررسي انواع شعر «با عنوان  ارشدكارشناسي نامهانيپا، نيهمچن
در دانشگاه  1393يداالله غلامي اشتيواني در سال  به قلم »اساس شكل و محتوا

 هاآنشعر كوتاه و بررسي محتوايي  يهاقالب خچهيتاربيرجند دفاع شده، كه به 
  پرداخته است.

ژگي اين قبيل طور خلاصه ويبه »انواع ادبي«در كتاب نيز فسايي منصور رستگار 
 يلحسناشعار را كوتاهي، ايجاز لفظي و عمق معنايي و فكري دانسته است. كاووس 
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) اين نوع شعري را روشي براي 1391( »هاي نوآوري در شعر معاصرگونه« در كتاب
در ادبيات  ييهاگزاره«داند. علي تسليمي نيز در كتاب يكوتاه م يالحظه شاعرانهبيان 

فصولي را ، مطالبي را مطرح كرده اين شعر يهايژگيو درباره) 1383( »معاصر ايران
شعر حجم و لحظه اختصاص داده است و ويژگي اين نوع اشعار را كوتاهي مبتني به 

  .دانديمبر تصوير 
نيز به شعر كوتاه امروز پرداخته شده  »و مسائل آن يگانسهي قايبوط«در كتاب 

 ”ييسراكوته“كتاب سيروس نوذري در  هانيا). افزون بر 1395(فولادي،  است
نيز پژوهش حاضر  .است كرده يمعرفجديد شعر كوتاه را  ي سنّتي وهاانيجر) 1388(

را در اين نوع اشعار بيان و انواع تصوير را در  اليصور خ يهاشاخصه كنديمتلاش 
  بررسي كند. هاآن

  

  پژوهش تياهم. ضرورت و 1-3
  

 تصويركه همان  ،از شعر كوتاه ايجنبه تحليلي - توصيفي شيوهدر اين پژوهش به 
 حوصله. در روزگاري كه شده استبدان پرداخته نشده، بررسي  تاكنوناست و  آفريني
 وجويجستبراي  يزندگي پرسرعت ديجيتالي به كوتاهي كليك تأثيرتحت هاانسان

 همهنوعي ضرورت است. اين صورت امروزه در  ، شعر كوتاهمحدودشدهمطالب 
 يهاانيجر يمعرف، با توجه به اين موضوع از سنتي تا نو عضو فعال دارد. هايشهشاخ
در  يرسازيتصوبررسي حاصل از تأثير ايجاز بر  جهينت سهيمقايي رسمي و سراكوته
  پيش از آن از اهداف اين جستار است. يهاانيجربا  هاانيجراين 

  

  بحث و بررسي .2
  

كلمات  لهيوسبهن دو چيز از دو دنياي متغاير است زدحلقه«ترين كاربرد تصوير مهم
تصوير  ،اين تعريف بر اساس). پس 115 :1ج :1380، براهني» (معين نقطهدر يك 

تصوير در  يهايژگيو. از شوديمپيوند ميان دو عنصر است كه در قالب كلمات ريخته 
  به موارد زير اشاره كرد: توانيمشعر كوتاه 

شاعر  و شوديمصورت بسته وارد ذهن شاعر در شعر كوتاه بهتصاوير بسته: تصوير  -
كاملاً بسته و پيچيده عرضه بدارد  يخويش را در تصوير موردنظرمفهوم  خواهديم

  ).40: 1387(جعفري، 
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  ).12: 1383ي كودكي (ميرافضلي، هاكوچه/ بهار روديمكشيدن آفتاب / راه قد
 نهيزمشيپاين توضيح داده شد، بدون هيچ  زا كه پيش ،تصاوير اتّفاقي: اين تصاوير -

  و حاصل ضمير ناخودآگاه اوست. شوديمانديشگي بر زبان شاعر جاري 
  ).8ماه افتاده در تشت! / روشنم كن (همان: 

 ،ركن اساسي مثابهبهو شگردهاي شعر كوتاه است و  هاشاخصهايجاز يكي ديگر از 
 هاواژهاز ايجاز حتي بسياري  واسطهبهه . در شعر كوتاكنديمخود را ايفا  هياولنقش 

  :شونديمو اركان دستوري از داخل آن حذف  دهندميكارايي خود را از دست 
  

  ).430: 1388ي سردشان / در آفتاب عصر (نوذري، هاهيسابلندتر از صنوبرها / 
  ).14: 1383(ميرافضلي،  هاعلفسوسني / تشنه و تنها / لاي انبوه 

  
  

  اشعار كوتاه نيماتصوير در  .2-1
  اجاقِ سرد .2-1-1

  

خاكستر  اندرو/ خرُد ياز اجاق ينيسنگچ/ خامش جنگل ريمس بر/ دورادور يهامانده از شب     
/ زيدر آن هر چ يريتصو طرح/ زيانگمن ملال يهاشهيكاندر غبار اندوده اند همچناني/ سرد

 سرد/ دهيناهمرنگ گرد نقش/ بودش يكه با من آشت نميريش روزي/ حاصلش درد يداستان
همچنان كه مانده از ي/ زرد ياز بهار رو تيمن كنا عمر زييپا بادم/ دهيگشته، سنگ گرد

 ياو خاكستر سرد اندر/ خرُد ياز اجاق ينيسنگچ/ خامش جنگل ريمس بر/ دورادور يهاشب
  ).52همان: (

  
  

   محتوا .2-1-1-1
  

دور براي  يهاسالدر  ياخاطرهياد اساسرب ،ي رمانتيك دارداهيمابناين شعر كه 
 يهاشهياند)، غبارآلودگي ماندهيباقشروع شعر با فعل مانده ( .شاعر شكل گرفته است

  .زنديم... همگي بر اين فرضيه دامن  شاعر، صفت دورادور براي شب و
  
  

   رسازيتصوعناصر  .2-1-1-2
  

 اسطوره ازاده طبيعت، استف يعني ثابت و اصلي تصاوير نيما سازنهيزم بر افزون
پربسامد شب و استفاده از صفات فراوان، توصيف فضا و... در آفرينش تصوير اين شعر 

  مؤثر است.
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   تصاوير. 2-1-1-3
  

چه معمول است عجيب آن از ريغبارز  ينكردن شاعر از عنصر تصويرساز استفاده
. تنها خوردينمبارزي به چشم  اليصور خ ،شب نمادكلان. در اين شعر جز نمايدمي

مسير خامش جنگل، خاكستري  انندم ؛بخشديماطراف رنگ  يهادهيپدصفاتي كه به 
، تصوير ذهني مغشوش شاعر كه با عبارت زيانگملال يهاشهياندسرد، غبارآلودگي 

 گرديده و... ناهمرنگروز شيرين، نقش  است. بيان شده ”تصويري در آن هر چيز“
نكردن شاعر را از استعاره يا تشبيهي ادهاستفهستند كه جور  ييهاصفتموصوف و 

خاطره و  كنندهيتداع هركدام. اين عناصر كه كشنديم ينيآفرريتصوخاص در جهت 
فضا و تصوير اصلي شعر سهم  يكلدر ترسيم  ،تصويري از آلبوم ذهني شاعر است

اما مربوط به هم را  ،پارهپارههاي شاعر همين وصف رسديمدارد. به نظر  ياعمده
در مورد خاطرات  آورشملالغبارآلود و  يهاشهياندبهترين راه براي نماياندن 

درنهايت با تكرار مجدد وصف اجاق سرد و . دانديمروزهايي رمانتيك، شيرين و گرم 
از  بارهكيبه، گويي برديمكوچك كه ديدنش در ابتداي شعر او را به خاطرات دور 

جز همين اجاق خاموش در دل  هاآناز  كهطراتي و با يادآوري خا ديآيمخيال بيرون 
  .دهديمآه) دريغ سر دود (جنگل تاريك و ساكت چيزي باقي نمانده است، 

  
  

   نوع تصاوير .2-1-1-4
  

و  يگونگهم وانتزاعي، وصف طبيعت  يهافيتوصوصفي و  يهابيتركفراواني 
 حوزهكاربرد در  نظر ازهم داده تا تصاوير شعري اين اثر را  دستبهدستگرايي درون

 حوزهتصاوير مجازي و سطح انديشگي در  حوزهحقيقت و مجاز در  اقي،فتصاوير ات
  قرار دهد. گرادرونتصاوير عميق 

  
  

  تصوير در اشعار كوتاه اخوان ثالث .2-2
  پرستار .2-2-1

  

 و / ملولآورشك هايشب مهربان من با و همدرد آن از /است يزييپا هايشب از شب     
 بر يا / وچنين همدرد ن كه آيا بر شبم گريد،م گمانم در كه طولاني/ شبي و گريان ،دلستهخ

پنهاني/ و اينك (خيره در من مهربان) بينم / كه دست سرد و خيسش  نيز من از گريد، بامدادم
شب/  دارد دنباله و ميگويم اين شب/ من گذاردرا / چو بالشتي سيه زير سرم ـ بالين سوداها/ 
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 بيمار/ از بركنده/  دل پوشيده پيشاپيش، سيه پرستاري كردار من/ به با مهربان و شخمو

  .)62: 1360(اخوان ثالث،  شب دارد دنباله و ميگويم اين شب/ من بارد اشك كنارم، در نشسته
  
  

   محتوا .2-2-1-1 
  

 بلكه اما نه شبي عاشقانه ؛محتواي اين شعر نيز مانند شعر پيشين وصف شب است
نيمايي وجودي  يهاشبكه با وجود ملايمت و مهرباني با راوي و نداشتن رنگ  شبي

  جديد است. ياچهرهتازه يافته است. محوريت محتواي شعر تنها خلق شب با 
  

  عناصر تصويرآفرين .2-2-1-2
  

 يجاندارانگار، دهديمخبري، صفاتي كه شاعر به شب نسبت  ايجملهآغاز شعر با 
از نوع خاصي از نماد به  يريگبهرهو  هاهيتشببودن  يچندوجه )تشبيه(به شكل قوي 

  نام نماد ارگانيك (انداموار).
  
  

   تصاوير. 2-2-1-3
  

و باقي  كنديمشب را توصيف  ياين شعر تصويري واحد است كه از ابتدا تا انتها كل
هاي توصيفاتش هم در خدمت پيشبرد همين هدف است. در سطر دوم آوردن وصف

و  آور)، خواننده را براي خواندن شعر ترغيب(شك زيبرانگسؤالانتها وصفي  مثبت و در
؛ كنديماين رغبت را در جان خواننده بيشتر  خارخارسطر سوم با توصيفات بيشتر 

و  »دلخسته«، »گريان«و گويي  بردينمجاندارشدن شب پي به وي كهيطوربه
بودن اين شب پاييزي فكر به بارانيو  دانديمرا ويژگي عادي براي شب  »بودنملول«
 ديآيمشب در ابتداي سطر به خودش  كلمه. در سطر چهارم خواننده با ديدن كندينم

 برديمو با خواندن ادامه سطر پي  ...راستي صحبت از شب بود؛ شبي پاييزي ،كه آري
در سطر  »گريان«باراني است و به خاطر همين وصف  كه احتمالاً اين شب شبي

يا بر بامدادم گريد  ـچنين همدرد  ـآيا بر شبم گريد  ديگويماما چرا  ؛آمده استپيش 
 چنانكهخصائص انساني همدرد و  ؛شب نيست هايويژگي اين ـاز من نيز پنهاني  ـ

و در سطر ششم و هفتم اعمالي را  !)شك جاديا( در سطر دوم گفته شد مهربان است
اشارتي ذهن را به سوي مقصودش سوق كه چون راهنمايي و  دهديمبه شب نسبت 

مراقبت دست بر زير سر راوي  زهيانگشب به  ).شب مراقب اوست؟ ايآ( دهديم
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 ترمغشوشاو را  سودازده؛ اما اين كار براي او يادآور خاطراتي است كه ذهن نهديم
و  ديگويمشود كه از شب سخن اما باز در انتهاي سطر نهم و دهم يادآور مي ؛كنديم

و به همان شب پاييزي و باراني  كشديماين كار خواننده را از عمق شعر بيرون با 
با آوردن صفات انساني مخاطب را به عمق  بارديگر. در سطر يازدهم كنديمرهنمون 

، پوشاهيسشب چون پرستاري  ؛شود. اكنون همه رمزها گشوده ميكشانديمشعر 
و را نيز متأثر كرده و موجب دل خاموش و مهربان كه گويي وخامت حال بيمارش ا

  .زديريمبركندن از او شده است، بر بالين اين بيمار اشك 
  
  

   نوع تصاوير .2-2-1-4
  

تصوير است. دليل اين فرضيه  يك سراسر ،هاي فراوانشعر حاضر با وجود وصف
نوع خاصي از نماد، به نام انداموار  واسطهبهساختار پيوسته و منسجم شعر است كه 

» درخت«ديگر آن شعر  نمونهكه  ،را زير سيطره خود گرفته است. اين نمادشعر 
، موضوعي است كه در وحدت بخشي و انسجام به آورديمسياوش كسرايي را به ياد 

بودن . پس دليل تك تصويريكنديممحور عمودي و فرم ذهني شعر كمك شاياني 
داموار است كه در ابتداي همين مورد باشد. شب در اين شعر نمادي ان توانديمشعر 

  شود.شعر مطرح و در انتهاي آن خلق مي
قرار  گرادرونتصاوير عمق و  حوزهاين تصوير واحد از نظر نوع كاركرد در  

خطور ناخودآگاه به ذهن شاعر و غور در امور نامحسوس در  آن نيز دليلو  رديگيم
انتزاعي براي بيان و توصيف  عيني و امور يهاواژهاز  يريگبهرهتصاوير اتفاقي،  حوزه
گرايي، چند تصاوير مجازي و سطح انديشگي به دليل درون حوزهمحسوس در  ياواژه
   است. بودن و استفاده از نماد در تصاوير ياهيزاو

  
  

  بررسي تصوير در اشعار كوتاه سپيد .2-3
  تصوير در اشعار كوتاه شاملو .2-3-1 

  محاق .2-3-1-1
  

  .با عقيق و سبزه و آينه/ بر بام شدم/ كردن ماهون بهبه گوهر مراد/ 
  كه پرواز كبوتر ممنوع است./ داسي سرد بر آسمان گذشت
  شمشير در پرندگان نهادند./ و گزمگان به هياهوي/ صنوبرها به نجوا چيزي گفتند
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  ).32: 1372(شاملو،  برنيامد ماه
  

  

   محتوا .2-3-1-1-1
  

دارد و عامل يا عواملي مانع به  راجام آن بيان ناكامي شاعر در امري كه قصد ان
گوياي اجتماعي و سياسي بودن شعر ، ازلحاظ محتوايي اندشدهپيوستن آن وقوع

  اوست.
  

   عناصر تصويرآفرين .2-3-1-1-2
  

فضاسازي در ساخت  عنصر تصويرآفرين در اين شعر تشخيص و استعاره است و
  است. نوعي وحدت مضموني و يكدستي ايجاد كرده بندكلي 

  
  

  تصاوير .2-3-1-1-3
  

دريافت مضمون  كهدر آن منجر شده است  ييهاحذفايجاز در اين شعر به ايجاد 
 ،شود و بر تصوير. اين ايجاز در ساحت لفظ و معني اعمال ميكنديمرا اندكي مشكل 

و طبيعت اطراف است و بايد در قالب  هادهيپدكه حاصل برخورد تخيل شاعر با 
  .گذارديمشود، تأثير كلمات ترسيم 

شود و فضاي شعر با عناصر مثبتي چون گوهر مراد، عقيق، سبزه و آينه شروع مي 
باوري قديمي در اين شعر نهفته باشد كه به ايجاد اين چند سطر منجر  رسديمبه نظر 

كه در چند سطر  ،شده است. وجود عنصري از همان عناصر زندگي و معيشت عامه
داس سرد كه ؛ مثلاً زديريمشكل غيرعادي فضاي شعر را به هم  گذشته آمده بود، به

(با  گذرديمسرد است بر آسمان  كهيحالگسترش رزق و بركت باشد، در  لهيوسبايد 
شود كه اين داس ذهن به سمت ماه رهنمون مي ،اين قرينه و شكل ظاهري داس

ه معمول بود نيا از شيپآنچه تا  همهبا گذر داس سرد  .سرد جايگزين ماه شده است)
صنوبرها  پچپچبا  آوروحشتد؛ پرواز كبوترها، فضاي رعب و وشمي، ممنوع اعلام است

براي كشف معناي  يانهيقرو هياهوي گزمگان (ورود يك عنصر انساني به شعر 
ديگر خبري از داس سرد نيست؛ زيرا او مأموريت  رسديماصلي و زيرين آن) به اوج 

سبزه و عقيق و برآمدن ماه نو را به اطلاع  ،تجمع آب و آينه خود را انجام داده و
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. تصوير مركزي و كانوني شعر، گوهر مراد يا همان طلوع ماه رسانده استگزمگان 
  .اندگردششعر حول همين هدف در  اتفاقات همهاست و 

  
  

  نوع تصاوير .2-3-1-1-4
  

 يهاسمبل(چه  آنع انوا و از عنصر نماد يريگبهرهتصاوير اين شعر به دليل  
 حوزهحقيقت و مجاز در  نظر ازاجتماعي و سياسي) اين شعر را  يهاسمبلعاميانه، چه 

. سطح انديشگي دندهيمجزء تصاوير اتفاقي قرار  ،كاركرد نظر ازو  ،تصاوير مجازي
جزء تصاوير  ،ها و استفاده از نمادو تشخيص در آن يبخشتينيعتصاوير با توجه به 

  .رديگيمقرار  گرادرونق و يعم
  

  طرح .2-3-1-2
  

 به/ جنگل ياهيس در/ شاخه ك/ ينشسته سرد ايدر/ رگاهيد/ خوانده است/ نيخون يشب با گلو     
  ).51(همان:  كشديم اديفر/ نور يسو

  

  محتوا .2-3-1-2-1 
  

شاعر از  استفاده ؛ زيراكسي پوشيده نيست محتواي سمبوليك اين شعر بر 
  ، گوياي اين خاصيت است.اندشده دهيكشخودش به ابتذال  رهدونمادهايي كه در 

  

  عناصر تصويرآفرين .2-3-1-2-2
  

مراعات نظير و... در  ،استفاده از نمادها و ترسيم فضا با استفاده از تشخيص، تناسب
  به شكل گسترده مؤثر است. ينيآفر ريتصو

  

  تصاوير .2-3-1-2-3
  

معه با خواندن شب با گلوي خونين، در جا آورمرگايجاد فضاي خفقان و سكوت 
سردي دريا و شكست اين سكوت با فرياد شاخه در ميان جنگل به سمت نور به طرز 

  رسم شده است. ياماهرانه
نقش  ،در ايفاي معنا و ترسيم فضا زمانهم طوربهاجزاي شعر  همهدر طرح بالا 

نيز قابل  نجايار يعني خيمه زدن آن بر كل شعر د ،يكساني دارند. گستردگي تصوير
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 ييهافعل، استفاده از رسديماز بقيه به نظر  تركنندهنييتعاما آنچه  ؛مشاهده است
كه چون كارگرداني براي بازيگران شعر (شب، دريا، شاخه، جنگل و نور) تعيين  است

كه در نمادين كردن شعر  ييهافعلو  يجاندارانگار. استفاده از اين كنديمتكليف 
  .كنديم تريهنرو  ترابيريددارند، تصوير آن را  ياعمدهنقش 
  

  نوع تصاوير .2-3-1-2-4
  

از عنصر نماد  يريگبهرهتصاوير شعر مذكور چون ديگر تصاوير شعر سپيد، به دليل 
براي تحرّك بخشيدن  يجاندارانگاراز عناصر حسي و  يريگبهرهو استعاره همچنين 
 حوزهمجاز و سطح انديشگي به ترتيب در ، قتكاركرد، حقيز نظر او پويايي به تصاوير 

  .رنديگيمي و تصاوير عميق قرار مجاز تصاوير اتفاقي،
  

  باران  .2-3-1-3
  

 و/ ديشيانديم يبه آسمان باران كه/ لوفريآستانه پرن در/ دميپر غرور عشق خود را د يآنگاه بانو     
 يدستخوش باد رهنشيپ كه/ باران فرلويآستانه پرن در/ دميپر غرور عشق خود را د يآنگاه بانو
از سفر دشوار آسمان باز  كه/ لوفرهايآستانه ن در/ پر غرور باران را يآنگاه بانو و/ شوخ بود

  ).47: 1375(شاملو،  آمديم
  

  محتوا .2-3-1-3-1 
  

بدل  ياگونهتغزّلوصف بانوي محبوب و مغرور شاعر در ظاهر كلام شعر او را به  
دارد و تغييراتي كه  ي، موقعيت مكاني واحدهاصحنهاز  يكهركرده است كه در 

برداشت كرد كه  گونهنياتوان محيط بر وي گذاشته است. به تناسب اين قرينه مي
مقصود و  شكيبقصد وصف معشوق را نداشته و  يحماسشعر با چنين بيان باشكوه و 

  ر كرده است.وي را به سرودن اين شعر وادا ،شاعر تيذهننيت ديگري ملازم با 
  

   عناصر تصويرآفرين .2-3-1-3-2
  

و ترسيم فضا با استفاده از بيان حماسي و  يجاندارانگاراستفاده از عنصر تشبيه، 
  مراعات نظير.
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   تصاوير .2-3-1-3-3
  

درواقع سه موقعيت از  ،اين سه تصوير .در شعر مذكور با سه تصوير مواجه هستيم
جداسازي بندها از يكديگر،  و اصري كه ذكر شدعن لهيوسبهواحد هستند و  يتصوير

كه در  است يپرشكوه. تصوير اول بانوي مغرور و اندگرفتهفضاي متفاوتي به خود 
باران و در آستانه وقوع اتّفاقي باراني ايستاده است. در تصوير دوم اتفاق باراني  شهياند

در  .زي كرده استافتاده و باد، بانوي مغرور و پرشكوه عشق عاشق را دستخوش با
 شده،انوي عشق شاعر، تن به باران سپرده و به بانوي باران تبديل نيز بتصوير سوم 

و اكنون به سوي شاعر است حادثه سپرده  يهايبازدر متن اتفاق باراني تن به 
و به لحاظ زماني  كننديمعشق را بيان  مرحلهكه سه  ،. در اين سه تصويرگردديبازم

مانند باران، باد شوخي  ييهاواژه، اندآمدهكه در شعر  رنديگيمرار به همين ترتيبي ق
آسمان و تركيباتي نظير و سفر دشوار  كنديمكه پيراهن معشوق را دستخوش خويش 

 پرغروربانوي «و  »پيراهن، باد«، »نيلوفر بارانپر آستانه«، »عشق پرغروربانوي «
كلمات. دگرديسي تصوير  هيثانوي ظرگرفتن معاننهستند براي در ييهانهيقر »باران

) از ابتدا تا كنديماتفاقي دگرگون  واسطهبهمركزي (امر يا شخصي كه ماهيت خود را 
پشت سر يكديگر شده  ،يپياپ صحنهبه انتهاي شعر است كه موجب خلق اين سه 

شاعر از بيان اين مسير قصد دارد مفهومي را بيان كند  رسديمبه نظر  نجايااست. در 
  .رسديمتر از آنچه در ظاهر به نظر مهم

  

   نوع تصاوير .2-3-1-3-4
  

نظر شاعر جايز  كه گفتنش از را يا مطلبي مطلبي درونيدارد تصوير فوق قصد 
. بدين ، بيان كندفراواني ياد كرده است يهااستعارهاز عناصر حسي، نمادها و  و نيست

سطح  ازنظرتصاوير مجازي،  حوزهحقيقت و مجاز در  نظر ترتيب تصاوير اين شعر از
اين فن  .رنديگيمقرار  قيعمانديشگي و نوع كاركرد هم جزء تصاوير اتفاقي 

 كاربهكلام  عرصهاغلب در شعرهاي كوتاه به خاطر محدود بودن  -ينيآفرريتصو
  در اشعار كوتاه شاملو نمود بارزي دارد. -شودگرفته مي
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  تصوير در اشعار كوتاه سهراب سپهري .2-3-2
  تارا .2-3-2-1

 عطري رشته افتاد، ماهيان طلايي خواب در ايرسيدم/ ستاره بركه كنار آمدم، فرود طارم از    
 هاني لرزش را/ از داد/ غم هاني لرزش به را غم موجي شد/ پر سايه افسوسي از آب ،گسست
 شكست/ از هآيين خواب شد، رها آيينه در دستم از رسيدم/غم آيينه به برآمدم طارم به چيدم
  ).163: 1389گريستم (سپهري،  گويا آيينه و بركه ميان آمدم فرود طارم

  

   عناصر تصويرآفرين .2-3-2-1-1
  

، يزيآمحس...، استفاده از  مثل تشبيه، استعاره و اليصور خاز  يريگبهره
  . و... يجاندارانگار

  

   تصاوير .2-3-2-1-2
  

از ابهام پوشيده  ياهالهستيم كه در ه روروبه گونهخوابدر شعر فوق با روايتي 
كه برخاسته از بوطيقاي سوررئاليستي حاكم بر اشعار سهراب  ،. اين خصلتشده است

شود، نشان گونه كه با چشم حس ديده ميآن و سپهري است، تصاوير را شفاف
. در كندمي با ابعادي درهم و مبهم مواجه گونهخوابدر فضايي  ما را ؛ بلكهدهدينم
شعر نيز قاعده همين است. اين ابهام و ترافيك تصويرها به همراه عناصري در  اين
در تركيباتي  يزيآمحس ؛ عناصري چونخاص سپهري دخيل هستند ينيآفرريتصو
و تشبيهات  افسوس و خواب آينه هيساتركيبات استعاري چون  ،عطر رشته مانند

  مضمري از جمله تشبيه غم به ميوه. 
توجه سپهري دليل آن بودن است كه ر در اين تصاوير انتزاعياز جمله عوامل ديگ

هستيم، تصوير  روروبهآنچه در اين شعر با آن  .به عوامل دروني و وجدانيات است
از دست دادنش براي  لحظهو در  آورديمبه دست  يالحظهفردي است كه غم را در 

  .ديگريمآن 
  

   وع تصاويرن .2-3-2-1-3
  

 ،برخلاف شعرهاي ديگر سهراب يكلشعر كه در ساحت  ستردهگو  وارمهيختصوير 
 نظر از ،و به تبع آن كندميفشرده را تصاوير  را كوتاه وانسجام خاصي دارد، جملات 
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تصاوير  حوزهنظر كاركرد در  است. اين تصاوير از كرده ترقيعمها سطح انديشگي آن
  .رنديگيمتصاوير مجازي قرار  دستهدر  ،اقي و حقيقت و مجازفات
  
  

  محراب .2-3-2-2
  

 و بود نيايشي/ من و بود اي/ لبزمزمه و بود اي/ هستيستاره و بود نسيمي/ سياهي بود تهي     
  ).189محرابي (همان:  و تويي/ نماز

  

   عناصر تصويرساز .2-3-2-2-1
  

مانند سياهي و ستاره كه در بعضي  ،تقابل و همراهي بين دو كلمه به همراه هم
محض نيست، بلكه  تيضداما اين تضاد، ؛ كننديمهم حالت تضادگونه ايجاد  موارد با

  .رسانديمبيشتر حالت مكمل بودن را 
  

   تصاوير .2-3-2-2-2
  

ساخته  كلماتي ،شاعر در اين قسمت با قراردادن دو واژه در دو سوي واو معيت
شعر با آن  معناي واحدي هستند كه در پايان كنندهليتكم رسديماست كه به نظر 

، روديمهستند كه هرچه پيش  ينيجورچ يهاتكه هاكلمه. گويي اين ميشويممواجه 
 ؛گذارديم شيبه نمابا معبود خويش را  يابنده عاشقانهاز خلوت  يترواضحتصوير 

اول هويت و معنا  هيسوبه  ،از سطور هركدامدوم  هيسوانگار كه شاعر با مطرح كردن 
حق يا هر  زمزمهنسيم، تاريكي را با نور ستاره، هستي را با . پوچي را با بخشديم

توها تفاوت  همهرا با همان تويي كه با  بندهكه لب را به نيايش بگشايد و  يازمزمه
  دارد.

  

   نوع تصاوير .2-3-2-2-3
  

بودن و ايجاد ارتباط بين دو تهي ،سپهري از عناصر انتزاعي چون هستي يريگبهره
شود، سبب شده مشاهده نمي هاآن نخست هيچ ارتباطي بينعنصري كه در نگاه 
سطح انديشگي، نوع كاركرد و حقيقت و مجاز به ترتيب  نظر ازاست تصاوير اين شعر 

  در رديف تصاوير عمق، اتفاقي و مجازي قرار گيرند.
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  انقلاب اسلامي دوره تصوير در شعرهاي كوتاه. 2-4
  

  

اجتماعي و  حادثهفاع مقدس، مثل هر انقلاب اسلامي و به تبع آن هشت سال د 
 هايجنبهبرانگيز و حتي اثرات جانبي آن در همه ساز و شوكتاريخي ديگري جريان

كه محرّك  آنجا. از استزندگي فردي و اجتماعي ملت ايران به وضوح قابل مشاهده 
اد بزرگ بود، شور، هيجان و فري يخود انقلاب ،تغيير جهت يافتن ادبيات در اين دوران

آمدن شعري بود كه مانند شعر اين تحولات پديد نتيجهرا برايش به ارمغان آورد و 
  .)65: 1391،ليحسن( جستميميدان هماورد  پهنهدر  ،مشروطه دورهمبارزه در 

  

  كدكنيتصوير در اشعار كوتاه محمدرضا شفيعي .2-4-1
  

 دمت محتويدر خبيشتر  ،اجتماعي هايزمينهكدكني در شعرهاي كوتاه شفيعي 
، اين تصاوير محتواگراييها اندك است. به دليل همين در آن آفرينيزيباييو  هستند
البته اين امر ويژگي مشخص و بارز  ؛نوع كاركرد تصاوير اثباتي هستند از نظر اشعار

 مشخصهشعر انقلاب است و در اشعار كوتاه كه مجال براي توصيف اندك است، اين 
  .دكنميبيشتر نمود پيدا 

  

   پاسخ. 2-4-1-1
  

كاهم؟/ زان كه بر اين پرده تاريك داني چرا چون موج/ در گريز از خويشتن پيوسته ميهيچ مي      
كدكني، شفيعي(خواهم بينم نميبينم/ آنچه ميخواهم نمياين خاموشي نزديك/ آنچه مي

1387 :25.(  
  

   عناصر تصويرآفرين .2-4-1-1-1
  

  عكس. و اسب مضمون، تشبيه، استعارهاستفاده از وزن عروضي متن
  

   تصاوير .2-4-1-1-2
  

شاعر در شعر بالا خود را به موجي مانند كرده و حيراني خود را با به تصوير كشيدن 
 پرده« استعارهحالات امواج با هنرمندي به نمايش گذاشته است. سپس با آوردن 

ش شعر است و تناسب كه منظورش اين جهان و احتمالاً اوضاع روزگار سراي، »تاريك
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را  هاناكامي آنبديعي عكس گريز زده تا با  آرايهيعني شب، به  اش،بعديآن با تشبيه 
  به نمايش بگذارد.

  

  نوع تصاوير  .2-4-1-1-3
  

حقيقت و مجاز  از منظر ،تصاوير اثباتي حوزهكاركرد در  از نظرتصاوير شعر بالا 
  .گيردقرار مي گرابرونصاوير ت در گروهانديشه  از نظرجزء تصاوير مجازي و 

  

   ترديد .2-4-1-2
  

كنند ها/ باور نميها را/ انديشه بلند شكفتن نيست/ گويا درختگفتم بهار آمده/ گفتي: اما درخت     
كه اين ابر/ اين نسيم، پيغام آن حقيقت سبز است/ آري بهار جامه سبزي نيست/ تا هركسي هر 

  ).9: 1392كدكني، شفيعي(د اي كه خواست/ به دوشش بيفكنلحظه
  

   تصويرآفرين عناصر .2-4-1-2-1 
  

ذهني شاعر با حوادث  هايتداعينماد درخت و ، كلانهااستعارهاستفاده از 
  اجتماعي.

  

   تصاوير .2-4-1-2-2
  

شعر حال و هوايي  كلزيرين براي شعرش به  ايلايه كارگيريبهشاعر با 
كه در اشعار شفيعي يكي از  ،نماد درختكلان. استفاده از است داده گونهاستعاره

بيشتري  يكپارچگيبه اين حال و هواي استعاري  ،پربسامدترين نمادها است
بر وفق  چيزهيچاجتماعي است در روزگاري كه  ايحادثه. شعر مذكور گوياي بخشدمي

مراد نيست و شاعر اين را دريافته كه اگر نسيمي از اين هواي داغ و سوزان گذر 
  براي هميشه بدان دلخوش كرد.بتوان ، امري نيست كه كنديم
  
   نوع تصاوير .2-4-1-2-3

  

حقيقت و مجاز  از نظرجزء تصاوير اثباتي،  شانتصاوير شعر براساس نوع كاركرد
عميق و  خيال صورسطح انديشه به دليل استفاده از  از منظرجزء تصاوير مجازي و 

  .گيرندميقرار ق يچندوجهي چون نماد، جزء تصاوير عم
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  تصوير در اشعار كوتاه سلمان هراتي .2-4-2
من چيستم/ يك صفحه سياه/ در دفتر سترگ حيات/ آموزگار وجود/ يك لكه درشت نور/ در      

  ).49: 1368شود (هراتي، جان من گذاشت/ كه با تشييع هر شهيد/ تكثير مي
  

  عناصر تصويرآفرين. 2-4-2-1
  ي.تشبيه، تداعي آزاد ذهن

  

   تصاوير .2-4-2-2
خودش را دارد كه در اشعارش  خاص هايآرمان ،شاعر انقلابي، سلمان هراتي

شعري اوست كه برخاسته  مضاميناو به شهادت يكي از  خاص. اعتقاد شودميتكرار 
است كه  هاست و در اين شعر به شكل نوري نمود پيدا كردهاز يكي از همين آرمان

  شود.مي وجود شاعر موجب روشنايي
، »خداوند به آموزگار وجود«، »روزگار به دفتر سترگ«تشبيهات و تركيباتي چون 

در آفرينش تصوير مؤثر  »است شدهسياه و نوري كه در جان شاعر نهاده  صفحه«
ابهام از كل تصوير  پردهتصوير در سطر آخر شعر است كه  كنندهتكميلاما  ؛است
  .داردبرمي

  

  نوع تصاوير .2-4-2-3
  

حقيقت و مجاز تصوير  از نظرتصوير اثباتي،  ،صاوير در اين شعر براساس كاركردت
  .گيردمينظر سطح انديشه جزء تصاوير سطحي قرار ممجازي و از 

  

   سوف دلك .2-4-2-4
  

گرفتگي مداوم شايد/ خواهم از هميشگي اين اضطراب برخيزم/ اين دلام كجاست؟ ميسجاده     
ام ام/ سجادهسان/ گستاخ و سنگوار/ بين خدا و دلم ايستادهاينكه من است/ تأثير سايه

  .)32: 1368كجاست؟ (هراتي، 
  

   عناصر تصويرآفرين .2-4-2-5 
عرفاني،  نمادهاياز  گيريبهرهمكنيه)،  استعارهبه اشيا ( بخشيجاناستفاده از 

  .صدامعناييو  آراييواججديد،  هايتركيب
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   تصوير .2-4-2-6
. كندميخواننده را وارد فضايي خاص  »عنوان«يعني  ،آغاز نقطهز همان شعر ا اين

. آغاز شعر شودميدر پايان شعر براي خواننده آشكار  ،دادن كسوف به دلدليل نسبت
شكايت دارد  هاجداييو از  است ايگمشده وجويجستبا سؤالي است كه حكايت از 

در شعر سكوت  sبا تكرار صامت كه  كندميو خواننده را به فضايي معنوي وارد 
. با استفاده از تركيباتي چون كندميدلپذيري را حاكم و مخاطب را به آن دعوت 

(سياهي و تيرگي ناشي از كسوف)  »مداوم گرفتگيدل«و  »هميشگي اين اضطراب«
قصد دارد از روال هميشگي  اشسجادهبه اين نكته پي برد كه شاعر با يافتن  توانمي

. اين سايه با توجه استآمده  وجودبه ايسايهتأثير احساسي رها شود كه تحتپديده يا 
نيست. شاعر صفات گستاخ و سنگوار  شباهتبي امارهبه نفس  ،به فضاي معنوي شعر

كه ميان شاعر با معبودش فاصله  دهدمينسبت  خودبهتأثير همين نفس را تحت
  انداخته است.

  

  نوع تصوير .2-4-2-7
سطح انديشه و از نظر  ،نها انعكاس باوري مذهبي در دل شاعر استشعر كه ت

 از نظرو داشته باشد و كاركردي اثباتي  گرابرون ايانديشه ممكن استكاركرد 
  .قرار بگيردتصاوير مجازي  دستهاستعاره و مجاز آن در 

  

  گفتارشعر .2-5
رد و از امكانات زبان از زبان رسمي و فاخر ادبي فاصله بگي كنديمگفتار تلاش شعر

 ؛شعر گذشته بيگانه است يهاييگويكلشعر با اين روز مردم استفاده كند. 
از  ،و لحن تخاطبي عامهشدن به زبان با تلاش براي نزديك گريدعبارتبه

فراوان در  يهااطنابزبان ادبي و فاخر گذشته فاصله گرفته، با تكيه بر  يهايدشوار
براي خويش هويتي تقريباً مستقل به وجود  ،كردن شعرتمامنيز دشواري در و ميانه 

مخاطب در اين اشعار معمولاً معشوق است و شعر عاشقانه و اكثراً لحن «آورده است 
  .)215: 1383(تسليمي، » بخشديمشعر است كه بدان هويت 
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  در شعر گفتار ينيآفرريتصو .2-5-1
وع شعر با زبان عاميانه دارد و نيز به تخيل در شعر گفتار به دليل پيوندي كه اين ن 
نگري شاعرانش در مسائل انتزاعي، از هرگونه پيچيدگي و افراط عاري جزئي دليل

و  تيميصم، بلكه نوعي زندينمتنها به ساختار زبان آسيب اين سادگي نه«است 
» گردديممخاطب  ترراحتدريافت  سببكه  دهديمدر زبان روي  يگيرايپيب

  ).380-381: 1387 پور،(علي
  

  شاهد گوناگوني تصاوير هستيم: ،گفتاربر مبناي دو ساختار حاكم بر شعر
 :(در شعر شاعران گفتاري متعارف) تصاوير ساده و شهودي 

  

قند/ و  حبهماه چند  مزه/ و راه و چراغ، ستاره، چشم ريحان/ و طعم چاي، وزديمبا دست كه      
  ).121: 1386صالحي، ايوان ( هيساگفت و لطفي ساده به 

  

  تصاوير مبهم و پيچيده (در شعر شاعران گفتاري معنا گريز): گاه نيز در شعر
، دهنديم تياهمزباني  يهايبازيش از اندازه به نقش زبان و بشاعراني كه 

بياني نامتعارف به خود  است و گفتار از حالت رواني و سادگي خود خارج شدهشعر
 :رديگيم

  

   خورديمگ از وضوي سايه رقم آب در واژه/ سن
  ).98: 1386(صالحي،  شودينموگرنه آفرينش اشيا/ در وهمِ شب/ كامل 

 

 

  صالحي سيدعليبررسي تصوير در اشعار كوتاه  .2-5-1-1
  برويم بيا حالا .2-5-1-1-1

  

خطي از خوابِ  /بر سنگ هر دامنه /واريروي هر د /پاي هر پنجره ميبرو /ميبرو ايحالا ب  
هواي تازه / من بِينصيمردمان ساده ب/ ميسيبراي مردمان ساده بنو /را ييدارمِ تنها دوستت

  ).36 (همان: به زندگي كينزد قتياندكي حق/  وسبب ترانه روشن، تبسم بي! خواهنديم
  
  

   تصوير .2-5-1-1-1-1 
  

 اصلي عوامل از يكي ،قبل شعر مانند شعر اين صفحه بر زندگي رنگ شدنپاشيده
 گفتاري سبك و زبان با را آن كه است شعر بر حاكم فضاي ترسيم در آفريننقش

 »تنهايي دارم دوستت خواب از خطي« شعر مركز در تشبيهي وجود .كندمي هماهنگ
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 كه است از آنپس  و كرده وارد زندگي متن به را لطيف و طبيعي فضاي اين
 تبسم« ،»روشن ترانه« ،»نصيببي ساده مردمان« ،»ساده مردمان« چون هايتركيب

 انتخاب هاتركيب اين در شوند.مي شعر وارد »زندگي به نزديك حقيقت« و »سيببي
 شده انجام شكلي به شاعرانه لطافت و آميزيحس جاندارانگاري، مبناي بر هاصفت

  .انگيزدبرمي را خواننده احساس و زندگي روح شعر، سطر سطر در كه
  

   تصاوير نوع .2-5-1-1-1-2
 تصاوير، بودنمحسوس و انتزاعي و امور جزئيات از كردناستفاده دليل به بالا عرش

 در كاركرد از نظر كه دارد تصاويري، شعر در فضا ترسيم و تشبيه از استفاده همچنين
. است بدان فراخواندن و امري اثبات هدف زيرا ؛گيرندمي قرار اثباتي تصاوير حوزه

 شهود حاصل زيرا ؛گيرندمي قرار مجازي تصاوير حوزه در ساختار گفتني است، از نظر
 سطحي و نگرجزئي ،گرابرون ويرياتص انديشه سطح از نظر وند شاعر شخصي
  .هستند

  

  گريز 2-5-1-1-2
 مژگان بر/ نبرد باد اگر را پيراهنم/ گذردمي هاچشم از كه ايرودخانه/ ندارد دريا جز ايارهچ  

  ).67يابي (همان: مي شوم... رستگار آن از كه/ درختي شاخه نمناك
  

   تصوير .2-5-1-1-2-1 
 پديد را تصويري شعر ابتداي در تشبيه چون آفرينيتصوير عناصر از استفاده

 از استفاده كند.مي زيادي كمك شعر فضاي بودنغمگين به كه آوردمي
 آن بودن رازآلود بيان به شعري جملات ناگهاني هايبرش و غريب هايجاندارانگاري

  .دانست شاعر شعري مجال بودن كم را امر اين دليل توانمي كه زده دامن
  

   تصوير نوع . 2-5-1-1-2-2
 خاص ديد جاندارانگاري، تشبيه، از استفاده دليل به مذكور شعر در كلي تصوير
 جزء ساختاراز منظر  ،اتفاقي تصاوير حوزه در ،كاركرد از نظر فضاسازي و شاعرانه
به نظر  .آيدبه شمار مي قيعم تصاوير جزء انديشه سطح از نظر و جازيم تصاوير
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 در گفتاري شعر زبان معمول فرم و عادي هايويژگي از عدول سبب پژوهندگان آنچه
  .معناست و خيال صور زبان، بيان، در آن فشردگي و شده، ايجاز آفرينيتصوير

  

  بررسي تصوير در اشعار فرانو . 2-6 
 با و شد مطرح آستارا در فرانو شاعران حلقه توسط هشتاد دهه در شعر فرانو 

 حلقه. درآمد مكتوب صورتبه )1384( »عزيز صندلي بنشينيد بفرمائيد« مجموعه
 آرش ،زادهملك داود ،مجيديبني منصور اكسير، اكبر چون شاعراني كه فرانو

 جدي طوربه را خود كار هشتاد دهه در ،گيردبرميرا در  خدامراد افشين و اللهينصرت
  .گرفتدرپيش

  

  اكسير اكبر كوتاه اشعار در تصوير .2-6-1 
   اخطار .2-6-1-1

 لال كه هاآن/ شدند خورده گشودند لب كه هاآن/ استمانده لال پسته چند/ عيد سفره آجيل از      
 سير،اك! (است شكندندان سكوت لال پسته/ گفتمي راست سازدندان/ شكنندمي اندمانده

1390 :41(.  
  

   تصوير نوع .2-6-1-1-1
 فضا ترسيم با كه سروده طنزي تناقض، ايجاد و خبري، جاندارانگاري بيان با شاعر

 براي هاپارادوكس از تصوير اين است. بخشيده قوت بدان نظيرها مراعات رنگ و
 تصاوير حوزه در كاركرد نوع براساس و است گرفته بهره مشكل اجتماعي انعكاس

 اشعار جزء انديشگي سطح براساس و زباني تصاوير جزء ساختار فرم اساس بر ثباتي،ا
  .است سطحي تصاوير با گرابرون

  

   بقا راز. 2-6-1-2
كند؟/ با آنكه چهارپايند/ روي دو پا راه مي فرقي چه استراليا، يا آستارا/ هستند جاهمه كانگروها     

ايستند و كيسه پرند/ خسته كه شدند/ روي دم خود ميروند/ با آنكه بال ندارند، خوب ميمي
  .)40: همان(جا هستند! داران، همهدوزند/ كيسهمي

   تصوير نوع .2-6-1-2-1
 ذهن در فكري جنبه دو آمدن وجودبه سبب شعر اين در مقايسه فن از گيريبهره
 به گذري با درنهايت. انسان خصوصيات و كانگرو خصوصيات ؛شودمي مخاطب
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 ميان ياتاشتراك بيان ضمن كه شودميآفريده  تصويري كنايي، عبارتي يا المثلربض
 كاركردي از نظر تصوير اين. گيردمي كاربه را استخدام آرايه مذكور، حيوان و انسان

 تصويري انديشه از نظر و زباني تصويري ساختاري از نظر اتّفاقي، تصويري
  .ستگرابرون

  

  ميرافضلي سيدعلي اشعار كوتاهبررسي تصوير در  .2-6-2
  

  .)5: 1394(ميرافضلي،  دارد جا هاپنجره همه چشم روي /باشد باران هر كه
 

   تصوير .2-6-2-1 
  

 است كرده تبديل ايتابلوگونه به را شعر اين كنايه و تشخيص استعاره، از استفاده
 جنبهاه، كوت هايمصوت خواندن دارمكث و ،كوتاه و âبلند  مصوت كارگيريبه كه

 شنيدني، تصوير اين منظور بدين كند؛مي تقويت باران صداي با را آن شنيداري
 تصاوير جزء ساختار و فرم از نظر اتّفاقي، تصاوير جزء كاركرد از نظر ديدني و خواندني
  .گيردمي قرار عميق تصاوير جزء انديشه سطح از منظر و زباني

 سـنگيني  مـه  بـاراني  هـر  پشـت / برسد مسيرش/ ادهس ذهنيت يك به كه/ نيست لبخندي هيچ     
  .)83هست (همان،

  

   تصوير .2-6-2-2 
  

 تقريباً ،كندمي كمك معنا تكامل به آن آخر در الحكيمياسلوب كه مذكور شعر
 راهنمايي تابلوي آخر شعر انگار سطر. آوردمي ياد به را هندي سبك سورئال بوطيقاي

 بيان با شعراين  تصوير پس. كندمي هدايت را خواننده هشيار و خلاّق ذهن كه است
از  و اتّفاقي ،كاركرد از نظر عميق، انديشه سطح از نظر خويش باراني نمناك و لطيف
  .است مجازي تصويري مجاز و حقيقت نظر

  

  .)32(همان:  گذاردمي سر ماه/ هايششانه بر كه وقتي خاصه/ زيباست كوه 
  

   تصوير .2-6-2-3 
 در محوري نقش بر افزون كه است ايكلمه با شعر اين رهايسط از هريك آغاز
 كوه درخور و لايق شكوهي ؛بخشدمي حماسي جلالي و شكوه بدان ،شعري تصوير
 بجاي جاندارانگاريِ تصوير، اين كنندهتكميل. اششانه بر ماه سرگذاشتن هنگام استوار
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 دوچندان وانندهخ ذهن در را تصوير از حاصل شگفتي كه است آخر سطر يعني ،آن
 عمق از نظر اتفاقي، تصاوير حوزه در كاركرد از نظر فوق تصوير شعر بنابراين كند؛مي
  .گيردمي قرار مجازي تصاوير حوزه در ساختار از نظر و عميق تصاوير حوزه در

  يريگجهينت. 3
 دهدميدر اشعار كوتاه نشان  كنندهتعيين شاخصه عنوانبهحاصل بررسي تصوير 

كه بنيان خود را بر كوتاهي و ايجاز  هاييجريان همهمعاصر تاكنون  دورهز ابتداي كه ا
 كردند؛ بنابراينميعضوي ثابت در كنار ايجاز حفظ منزله به، تصوير را بودند نهاده

فصل مميزي باشد براي  تواندميايجاز  پايپابهو پررنگ تصاوير  فعالحضور 
 پي درعام؛ زيرا  يي و كوتاهي اشعار به شكلصبازشناسي اشعار كوتاه به شكل تخص

 هايملاككه كوتاهي جزو  هاييجرياندر  شودميدريافت  هابررسيهمين 
 با توجهكه  است آفرينزيباييآن نيست، تصوير عضوي فرعي يا درنهايت  كنندهتعيين

  .شودميشعر از آن استفاده  موقعيتبه 
نتيجه  توانمينديشه و ساختار و فرم كاركردي، سطح ا از نظردر بررسي تصاوير  

...  مثل نيمايي، سپيد، انقلاب و غيرتخصصي هايجريان در شعرگرفت كه كوتاهي 
بر نوع كاركرد سطح  تواندنمي شود،مييافت  هاآنكه اشكال بلند به فراواني در 

 به اهداف شعر و نوع با توجهباشد؛ زيرا  تأثيرگذارانديشه و ساختار و فرم تصوير 
عمل  بينيپيشغيرقابلآن، تصوير در سه جريان مذكور كاملاً متفاوت و  تصويرآفريني

حجم، شعرك،  شعر ايجاز،كوتاه تخصصي مثل  هايجرياندر شعرها اما  كند؛مي
پيرو خط  توانندمي هاآنبه خصوصيات سبكي حاكم بر با توجه ...  هايكو، فرانو و

  .مشي حاكم بر جريان خويش باشند
كاركرد  از نظرتكيه بيشتر بر زبان است، تصاوير  كه،مثل شعر فرانو هاييريانجدر 

 گيرند وميتصاوير زباني قرار  حوزهفرم و ساختار در  از نظر ،تصاوير اتّفاقي حوزهدر 
بيشتر از نوع سطح هستند؛ اما  ،در اين نوع ادبي به لحاظ كاركرد طنزگونه و انتقادي

 ،فراوان بر تصويرگرايي تكيهو و شعر ايجاز با توجه به مثل شعرك، هايك هاييجريان
زباني و گاه از  هايشيوه؛ گاه از گيرندمياز ابزارهاي مختلفي براي آفرينش آن بهره 

ا اغلب در ما ؛كاركرد متفاوت از نظرتصوير اين اشعار  ترتيببدينمجازي.  هايشيوه
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سطح  از نظرتصاوير زباني و  هحوزتصاوير اتّفاقي، از نظر فرم و ساختار در  حوزه
  .گيرندميتصاوير عمق جاي  دستهانديشه در 
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